
 

 

 

 شناختیِ انسان مدرنداستان موقعیت: روایت هستی

  های بهرام صادقیبازخوانی و تحلیل داستان

 
 * نظیرنگین بی 

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان گروه استادیار

 

  چکیده  

سازی با های مدرنیته و پیامدهای پارادوکسیکال تجربة مدرن، در الگوی همگنبندیصورت

ای، بشر را از فردیت، هویت و زیست ای/ فلهسازی و تحمیل زندگی تودهجموعهجماعت/ م

زیستن در های محکوم به ها و ابژهگیرندگانِ قربانیِ امر مدرن سوژهاست. بهرهانفسی دور کرده 

فلسفة اگزیستانسیالیسم و  وضعیت تجزیه و پراکندگی اجتماعی و حتی وجودی هستند.

با استلزامات و امکانات فلسفی و ادبی خویش، با توجه به انسان  داستان موقعیت هرکدام

غرابت، تنهایی، اضطراب، ترس، پوچی و سرگردانی او در مند، به مثابة هستیِ موقعیتبه

 اند. گریزناپذیر امر مدرن واکنش نشان دادههزارتوی پیچیده و 

به جهان داستانی کافکا، به  های داستان موقعیت و با توجهجستار حاضر با رویکرد/ مؤلفه

بهرام « با کمال تأسف»و « کلاف سردرگم»و دو داستان کوتاه  ملکوتتحلیل و بازخوانی رمان 

های بهرام صادقی در های داستانصادقی پرداخته و نشان داده است که چگونه شخصیت

شوند که نه ر میهایی اسیزنند و در حصار موقعیتوپا میها دستگیمایهها و میانگیروزمر

های رفت از آن را. تقلاهایتوانایی فهم موقعیت موجود را دارند و نه امکان و قدرت برون
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وجوی خویش، معنای ها در هزارتوی زندگی مدرن در جستمایة شخصیتعبث و بی

ای ای به روزنامهای دیگر، از روزنامهخانهای به عکاسخانهزندگی، عشق و آرامش، از عکاس

پایان گر، از شهری به شهری دیگر، از زنی به زنی دیگر و... تصویرگر رنج و گیرافتادگی بیدی

ناپذیر بر همة ابعاد فهم و پایاناست. این موقعیت غیرقابل  های داستانها در موقعیتآن

 شان باشد.ها سیطره دارد و شاید انتخاب آگاهانة مرگ، تنها راه رهاییزندگی شخصیت

 تجربة مدرنیته، فلسفة اگزیستانسیال، داستان موقعیت، فرانتس کافکا،  کلیدی:های واژه

  بهرام صادقی.

 . مقدمه    1

فشردگی چهار فرایند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مدرنیته محصول کنش متقابل و درهم

گی است. امـر  شود و در ماهیت خود متضمن تناقض و چندپارو فرهنگی محسوب می

سعه و ویرانی، رهایی و اسارت، وعدة روشنایی و سقوط در تاریکی را مدرن توأمان تو

به انسان گرفتار در گردابی از آشفتگی، اضطراب، تناقض، ابهام، چندگانگی و پراکندگی 

های خود را قابلیت« امر مدرن»محض اینکه تعبیر استوارت هال، بهعرضه کرده است. به

تر جلوه تر و خلاقانهگردد؛ هرچه قهرمانانهر میهایش نیز پدیداکند، پیچیدگیآشکار می

تـدریج ایـن   یابـد و بـه  شود و سویة تاریک آن بیشتر نمود مـی کند، دردسرسازتر میمی

ها و دستاوردهای مدرنیته فقط در پیشـرفت  گیرد که پیروزیاندیشة آزاردهنده قوّت می

عـاتی و جاسوسـی،   هـای اللا و روشنگری ریشه ندارد؛ بلکـه ایـن جریـان بـا دسـتگاه     

گرایی، تهاجم عقلانیت ابرازی به عرصة عقلانیت فرهنگـی و تفـاهمی، نرـارت    مصرف

جانبه بر تمام شئون و جوانب حیات فردی و اجتماعی، یکدسـت کـردن و   دقیق و همه

سازی و سیطرة فرهنگ غربی )غربی شدن جهان و جهانی شـدن غـرب( حجـمِ    همگن

ارمغـان  برای بشر به ، فراموشی و ازخودبیگانگی راقراریآوری از خشونت، بیاضطراب
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؛ اسـکراتن و برادبـری،   01و  21: 9039؛ بـرمن،  03ـ90: 9036آورده است )ر.ک: هال، 

 (.  91: 9033؛ تورن، 31:  9033

هـای  وشنود و تعامل رمان و فلسفه و بیان و تجربة بسیاری از ناشناختهدر سیر گفت

ای از هسـتی  ون فلسفه، بـه کشـف وجـوه ناشـناخته    فلسفه در رمان، تمرکز رمان، همچ

انسان معطوف شد. فلسفة اگزیستانسیال و داستان موقعیت، منفک و همسو، هرکدام بـا  

مثابـة مسـئله/ پـرابلم،    های جهان خویش و با توجه به انسـان بـه  سازوکاراستلزامات و 

ناممکن بـودن   زیستِ مدرن و دلهره و هراسِ وقوف او به هزارتوی اسارت انسان را در

کـردن از   تعبیـر هیـدگر، زیسـتِ مـدرن انسـان را بـا دور      کنند. بهاش روایت میرهایی

بـرد. در فـرورفتن انسـان در محــا     فرومـی « فراموشـی هسـتی  »خویشـتن خـویش در   

کنـد. مـا خـود و دیگـران را     فراموشی، پررنـگ شـدن مفهـوم کـارکرد خودنمـایی مـی      

ل از کارکردهای زیستی، روانی و اجتمـاعی کـه بـا    بینیم توبرتو و متشکهایی میدستگاه

ای که نه احساس عمیقی از هویـت  دورافتادههمهای ازیکدیگر ارتباط متقابل دارند؛ اتم

و  9عضـوی از یـک جماعـت هسـتند. در ایـن سـاحت، جداسـازی        نـه خود دارنـد و  

دیگر را هویـت و جـداافتاده از یک ـ  ملازم یکدیگرند؛ زیرا فقط افراد بی 2سازیمجموعه

همراه اعطای قدرت و نگرش فناورانـه  توان در قالب یک توده درآورد. جداسازی بهمی

بخشـد کـه خـود را یگانـه معنـابخش و      و توهم یگانه بودن، به انسـان جایگـاهی مـی   

سـازی نیـز در همگـن کـردن، تبلیـ  و      انگـارد؛ مجموعـه  آفرین عرصة وجود میارزش

: 9012گیـرد )کـین،   عتبار و شأن انسانی او را مـی تحمیل همرنگی با جماعت، اختیار، ا

اصـیل/   0(. در فلسفة اگزیستانسیالیسم، ارزش وجودی و شأن انسـانیِ دازایـن  23و  22

دهد و رویش را گسترش میهای پیشِهایی است که امکانمنوط به انتخاب 4انسان فرید

 ـ ها و محدودیتیا چارچوب مثابـة وجـودی   ههایش را افزایش. در این نگرش، انسـان ب

 شود.گیرد و منفرد میهایش معنا میمند با انتخابموقعیت
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تـوانیم  بینـیم کـه مـی   ما همه این تجربه را داریم که خودمان را در موقعیتی می

کار را انتخـاب   تعبیر کیرکگور باید یککار مختلف بکنیم و از آن میان بهچند 

هـم ترسـناک ]...[ مـا مسـئول      انگیز اسـت و کنیم ]...[ این انتخاب هم هیجان

شویم، هر فردی باید راه خـودش را در زنـدگی انتخـاب    چیزی هستیم که می

شـود کـه هسـت    گیـرد و آدمـی مـی   کند و در لول این راه است که شکل می

 (.  00: 9033مارسل، ؛ نیز ر.ک: 12و  32: 9010)اندرسون، 

یش هم خـود را از وجـود   هاای است که با انتخابیافتهوجود اصیل، انسان فردیت 

 2)نیچه( و داسـمنی  6ای)کیرکگور(، گله 5ایور شدن در جماعت تودهغیراصیل و غوله

های بسیاری را دربرابر الـزام، حتمیـت و   ها و موقعیتکند و هم امکان)هیدگر( رها می

آورد. داستان موقعیت دقیقاً تصویرگر عجز، استیصال وجود میضرورت برای خویش به

رت انسان در چنین سـاحتی اسـت کـه فلسـفة اگزیستانسـیال آن را همرنگـی بـا        و اسا

دانـد؛ انسـان محصـور و محبـوس در     نامد و میای و داسمنی میجماعت و زیست گله

های زندگی که نه توانایی فهم موقعیـت موجـود را دارد و نـه    مایگیها و میانگیروزمر

 رفت از آن را.قدرت برون

واکنش به جهـان مـدرن و متـأار از فلسـفة اگزیستانسیالیسـم و       داستان موقعیت در

اندیشمندانی همچون نیچه، مارسل، یاسـررس، هیـدگر و سـارتر بـه کاویـدن و تحلیـل       

ور شــدن در هــا، غولــههــا و امکــانهــای وجــودی و بنیــادی بشــر، انتخــابموقعیــت

تعبیـر  پردازد. بـه و میگونة اها و ترسیم جهان هزارتو و داممایگیها و میانوارگیعادت

تـوان آن را  قدر قوی است که میهای اگزیستانسیالیستی آنتأایر هنر ناب بر ایده» ،فلین

ویژه نویسندگانی مانند داستایفسکی، کافکا و همچون یک جنبش ادبی درنرر گرفت؛ به

هـای بـارزی هسـتند کـه     نویسانی مثل ساموئل بکت و اوژن یونسکو... نمونهنامهنمایش

(. این جریـان واکـنش و   49ـ43: 9010« )باشندهای اگزیستانسیالیستی میدارای ویژگی

های مدرنیته و سازوکارهای هژمونی قدرت که انسـان را  بندیاعتراضی است به صورت

ای، بیگانـه و سـرگردان و   از وجود اصیل/ فرید جدا کرده و در یک بافت/ زندگی گلـه 
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گونه اسیر و رها کـرده اسـت. داسـتان    تو و مارپیچمستأصل در ساختار و نهادهای هزار

های آرامش و آزادی، انسان حقیـر و  موقعیت دربرابر فرایند عقلانی شدن جهان و وعده

زنـد و راه  وپا مـی های خود دستها و دوگانگیکند که در تناقضعاجزی را ترسیم می

دانـد. داسـتان   د و مـی بینگریز از موقعیت را خارج از دایرة توانایی و قدرت خویش می

موقعیت احتمالاً با فرانتس کافکا شروع یا با او معرفی شده و اعتبار یافته اسـت. مـیلان   

 «هـای پراگـی  های کافکایی/ داستانداستان»( این سیا  نوشتاری را 931: 9033کوندرا )

ط فق ـ کافکـا،   مسـخِ و  محاکمـه ، قصرتوان به های داستان موقعیت مینامد. از نمونهمی

تنهـایی پـر از   از ژوزه سـاراماگو و   کوریاز گابریل گارسیا مارکز،  اومدم ی تلفن بکنم
( ویژگـی شـاخص آاـار تـی. اس.     905: 9033از هرابال اشاره کـرد. هـاواورن )   هیاهو

الیوت، ازراه پاندا، فرانتس کافکا و کنوت همسان را نگـرش بدبینانـه بـه دنیـای مـدرن      

هـا  راکنده و رو به تباهی و فسـاد کـه در آن ارتبـاط انسـان    شده، پداند؛ دنیای تجزیهمی

 بسیار دشوار یا غیرممکن است.  

ای درگرو/ منـوط بـه   های جهانی، تجربهتجربة مدرنیته با همة اشتراکات و همسانی

هاسـت و در بافـت جغرافیـایی و زیسـتی، شـمایل و      موقعیت زمـانی و مکـانی سـوژه   

گیرد. چرخش سبک زنـدگی و سـرعت مواجهـه    یهای ظرف مکانی را به خود مانگاره

هـا،  دار و تفکـر زیسـت سـنتی، تـنش    نسبت زیرسـاخت ریشـه  با امر مدرن در ایران، به

شـدگی، اضـطراب،   سـردرگمی، گـم   و بـالتب   ها و تمایزهای بیشـتری ها، تناقضچالش

ه گیری مدرنیزاسیون بدون آنکتری را در زندگی ایجاد کرد. شکلتنهایی و پوچی عمیق

هـای  منجر به مدرنیته شود، باعث ناسازگاری، ناهمـاهنگی، تنـوع فرهنگـی، حساسـیت    

فکری شد و ساحتی نامعلوم جایی در پارادایم روشنجابه بومی، بحران زندگی شهری و

(. در تاریخ سیاسی معاصر ایـران،  969ـ944: 9013زا را شکل داد )میرسراسی، و حیرت

گشـایش فضـای سیاسـی و فعالیـت احـزاب،       وقایعی همچون جنبش ملی شدن نفـت، 

واکـنش   بازگشـت اسـتبداد و  ، شکست جنبش نفت و 9002مرداد  23ماجرای کودتای 
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بــر حیــات سیاســی و  9053و  9043هــای ایرانیــان بــه فراینــدهای مدرنیزاســیون دهــه

ای گذاشت. بهـرام  اجتماعی و بالطب  بر ساحت فکری و فلسفی و ادبی ایران تأایر ویژه

فرزند/ نویسندة این زمانة پرآشوب و متلالم است. تجربة مدرنیتة بهرام صادقی صادقی 

های مذکور و همچنـین  در الگوی ایرانی و زیست ادبی و اجتماعی او در پیوند با اتفا 

ــه       ــا و اندیش ــرانتس کافک ــتاری ف ــیا  نوش ــری و س ــتگاه فک ــا دس ــنایی ب ــای آش ه

؛ هاشمی و پورنامداریان، 926ـ991: 9032اگزیستانسیالیستی و اارپذیری از آن )فلکی،  

، تنهـایی، تلخــی،  ، چنـدپارگی ، تنــاقض، چـالش ( در حجمـی از نابسـامانی  952: 9019

اش سـرریز شـد و نمـود یافـت.     های داستانیهدفی شخصیتسرگردانی، بیگانگی و بی

هـای معمـولی هسـتند کـه در مناسـبات و      هـای آاـار صـادقی آدم   بسیاری از شخصیت

هـای بیگانـه و غریبـی را    انـد. صـادقی انسـان   های زندگی شهری گرفتار شدهپیچیدگی

شـان یکـی شـده اسـت؛     کشد که بیگانگی و تنهـایی بـا زیسـت و هسـتی    تصویر میبه

های غریب با خویشتن، همکاران، دوستان و خانواده. بیگانگی لزوماً در مهـاجرت  انسان

زیسـتن   هـای صـادقی  صـیت ک شخافتد. سرنوشت دردناغربت اتفا  نمی و زندگی در

هـای صـادقی،   وار در شهر، خانه و جمـ  آشـنایان و دوسـتان اسـت. شخصـیت     بیگانه

های آاار کافکا، چه در مکانی بیگانه، چه در زادگـاه خـود و چـه در    همچون شخصیت

هـای مـدرن   شوند. روند بیگانگی انسـان پایان هجرت، با یکدیگر بیگانه میهزارتوی بی

: 9032یابـد )فلکـی،   های گوناگون نمود میها از رهگذر عوامل و جریاندر این داستان

(. جستار حاضر با توجه به دستاوردها و پیامدهای امر مدرن، از منرـر اسـتلزامات و   45

سازوکارهای داستان موقعیت، وجه فلسفی، بافت روایی، ساختار داسـتانی و... را در دو  

از بهـرام صـادقی    ملکـوت و رمـان  « ال تأسـف با کم»و « کلاف سردرگم»داستان کوتاه 

 بازخوانی و تحلیل کرده است.   
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 . پیشینة تحقیق1ـ1

هایی که از منرـر داسـتان   . پژوهش9پیشینة پژوهش حاضر را باید از دو منرر برشمرد: 

جادوهـای داسـتان: چهـار جسـتار     انـد: کتـاب   هـا پرداختـه  موقعیت، به تحلیل داسـتان 

تنیـدگی رئالیسـم جـادویی و داسـتان     درهـم »(، مقالـة  9032) از سـناپور  نویسیداستان

( و مقالـة  9031نریر و رضی )از بی« موقعیت/ تحلیل موردی: داستان گیاهی در قرنطینه

از زیبـایی  « )در تبعیدگاه( جرج سالم از منرر داستان موقعیت ’فی المنفی‘تحلیل رمان »

را  ملکـوت وتـاه صـادقی و رمـان    هـای ک هایی که داستانترین پژوهش. مهم2(. 9010)

تأویـل  (، 9035از شـیری )  نقد آاار بهـرام صـادقی  های اند: کتاببررسی و تحلیل کرده
بیگـانگی در آاـار کافکـا و تـأایر     ( و 9032از غیـاای )  ـ سیاسیملکوت: قصة اجتماعی

تحلیل داستان ملکوت با تکیه »( و مقالات 9032از فلکی) کافکا بر ادبیات مدرن فارسی

ای در تبلور شیطان اسـطوره »(، 9019از هاشمی و پورنامداریان )« تحلیلیبر مکتب روان

های ادبیات گوتیـک  مشخصه»(، 9010از لغیانی و چهارمحالی )« ملکوت بهرام صادقی

یکلیـا و  »ای تحلیـل اسـطوره  »(،  9010زاده میرعلی )از حسن« در ملکوت بهرام صادقی

از قبادی « هامرداد در بازتاب اسطوره 23به تأایر کودتای  با نگاه« ملکوت»و « تنهایی او

( 9010از چهارمحالی )« ملکوت نقطة عطف رئالیسم جادویی ایران»(، 9010و دیگران )

ااـر بهـرام    ملکـوت بررسی نمودهای مشابه و متمایز رئالیسـم جـادویی در داسـتان    »و 

 (.  9016از مرادی و لوبایی)« اار مارکز های عریمبه پیرمردی فرتوت با بال صادقی و

شـده بیـانگر اهمیـت آاـار داسـتانی بهـرام       های انجاممنررها و رویکردهای پژوهش

بـرده بـه   هـای نـام  صادقی و قابلیت تحلیل آاار او از زوایـای مختلـف اسـت. پـژوهش    

هـای صـادقی   شناختی، جادویی و اجتمـاعی داسـتان  ای، روانخوانش و تحلیل اسطوره

های صادقی مورد توجه قـرار  شناختی داستانها وجه فلسفی/ هستیر آناند و دپرداخته

، از منرر داسـتان موقعیـت   است. پژوهش حاضر با توجه به این بُعد مهمِ مغفولنگرفته 

 های صادقی  را تحلیل کرده است.   داستان
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 . مبانی نظری  2ـ1

تعبیر مارشـال  ست. بهتجربة مدرنیته تجربة زیستی متفاوت، دیگرگون و پارادوکسیکال ا

 برمن:

برای ما مدرن بودن یعنی تعلق داشتن به محیطی که مـاجرا، قـدرت، شـادی،     

دهد و درعین حـال، مـا را بـا    رشد و دگرگونی خود و جهان را به ما وعده می

دانـیم و همـة آنچـه    تهدید نابودی و تخریبِ همة آنچه داریم، همة آنچـه مـی  

مدرنیته کـل بشـر را وحـدت بخشـید؛ امـا ایـن       سازد ]...[ رو میهستیم، روبه

 (.94: 9039آمیز است؛ وحدتی مبتنی بر تفرقه )وحدتی معماوار و متناقص

هـایی  ها و موقعیتها، ایدهدستاوردها و استلزامات جهان مدرن بسترساز لیفی از خیال 

ن هـا/ فـاعلان و همچنـی   کنند زنان و مردان را به سوژهشده است که جملگی تلاش می

ها/ موضوعات مدرنیزاسیون بدل سازند و به آنان قدرت تغییر جهان را عطـا کننـد؛   ابژه

؛ بـرمن،  906: 9033)هـاواورن،   هاسـت همان جهانی که در کارِ تغییـر و دگرگـونی آن  

عبارتی جهان و شـرایطی را  کند ـ یا به (. داستان موقعیت جهانی را ترسیم می95: 9039

فلسفة اگزیستانسیال، جامعة توتـالیتر و در قـدرت سراسـربینِ    کند ـ که در  بینی میپیش

کنندة بیرونی در این جهـان  وقوع پیوست. عوامل تعیینفوکویی بسط و عمق یافت و به

شوند و انسان رهاشـده در  اعتبار میوزن و بیهای درونی بیچنان نیرومندند که محرک

دانـد  شود که نمیقوانین خاصی می گونه، مجبور به پیروی ازاین موقعیت، در جهان دام

اند و هیچ مناسبتی با مناب  انسانی ندارنـد  به دست چه کسی و در چه زمانی مدوّن شده

هـایی کـه در   (. بسـیاری از مفـاهیم و کلیـدواژه   913ـ ـ25: 9033)کوندرا،  اندو نامفهوم

از  ـ   کافکـا ها قبل در جهان داسـتانی  فلسفة اگزیستانسیالیسم تبیین و تحلیل شده، سال

 بینی و شاید هشدار داده شده است.  جنس کافکایی ـ لرح و پیش

وجوی نومیدانة فرد برای یافتن جرم خـود، لـرد   نگاه مغنالیسی مراج  قدرت، جست

گونة امـور واقعـی و   للبی، خصلت شبحشدن و دلهرة لرد شدن، محکومیت به سازش

همة این تجربیـاتی  صی و غیره، واقعیت جادویی پرونده، تجاوز مداوم به زندگی خصو
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را که تاریخ در آزمایشگاه بزرگ خود با انسان کرده، کافکا چنـد سـال پـیش از آن در    

 (. 905: 9033هاواورن،  نیز ر.ک: ؛42: 9033مارسل، هایش انجام داده است )رمان

لـور عمیـق و کامـل شـناخت و     توان بدون فرانتس کافکا بهداستان موقعیت را نمی

کوندرا و گابریل مارسل بـر ایـن باورنـد    رد. والتر بنیامین، تئودور آدورنو، میلان تبیین ک

 حیـوان و  پـل ، شـکارچی  گراکـوس ، مسخ، قصر، محاکمههای کافکا )که جهان داستان

ومرزی که انسان را به حیوان/ شیء تبدیل کـرده  حد( واکنشی است به قدرت بیدورگه

بینـد؛ نـه مثـل    را چون سوسـک/ سـاس مـی    ای که خودشدهاست؛ موجود تهی و مسخ

دانـد  سوسک، بلکه خود سوسک. بنیامین این قدرت پدرسالارانِ خشمناک را انگلی می

کنـد. کافکـا در هزارتـوی    کِشد، تغذیـه مـی  ای که بارش را میکه از همان موجود زنده

خـوردگی سرنوشـت قهرمـان    خـوردگی، فروبسـتگی و گـره   حقارت، آشفتگی و زخـم 

شـکال آن را دارد؛ هـم قـدرت    ایش، سعی در افشای فجای  قـدرت در همـة ا   هداستان

: 9012وپی را )ر.ک: آدورنـو،  گیرد و هـم قـدرت میکروسـک   نشانه میماکروسکوپی را 

(. کافکـا دنیـایی را ترسـیم    42: 9033؛ مارسل، 926ـ960: 9033؛  کوندرا، 53و  93ـ92

برای یکتا بودن فرد؛ دنیـایی کـه در   که در آن، دیگر جایی برای زندگی نیست، »کند می

« سالاری، تکنولوژی، تاریخ و...آن، انسان تنها ابزار نیروهای فراانسانی است: ابزار دیوان

 (. آدورنو بر این باور است:934: 9035)کوندرا، 

هـای  انـد ]تحلیـل  ای کـه مفسـرانش تـاکنون اتخـاد کـرده     باید از کافکا، خلاف رویـه  

جملـه همـان را اسـتنباط کـرد کـه کلمـات       بـه کاوانه و...[، جملـه نگرایانه و رواجامعه

آید، نه چیـزی در پـس   ها همان است که مستقیماً از متن برمیگویند ]...[ معنای آنمی

آن ]...[ کافکا در آاارش دنیای خود را آفریده است، دنیـایی کـه قـوانینش را نویسـنده     

ان را او رقم زده است. وقای  این دنیا وض  کرده، موجوداتش را او آفریده و سرنوشتش

کنـد تـا   ها دلالت نمیهای آن بر چیزی ورای آنکنایه از چیز دیگری نیست و موقعیت

؛ امـا البتـه کافکـا    هاسـت خود همان وقایع و موقعیـت خواننده در کشفش بکوشد؛ مراد 

ه و العملـی سـنجید  العمل به جهان واقعی پدید آورده است؛ عکسدنیایش را در عکس
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رو خواننـدة کافکـا   ای بدی  مشت جهان را باز کند ]...[ از این شیوههدفمند. بناست به

شـود و هـر   کند، از جهـان واقعـی دور نمـی   هرچند در دنیای شگفت نویسنده سیر می

 (.92و  93: 9012لحره با آن مرتبط است )آدورنو، 

و استیصـال انسـان   « یگیرافتادگ»شناختی، موقعیت داستان موقعیت با رویکرد هستی

کننـده و  علـت، غیرقابـل فهـم، مبهـوت    کشد؛ موقعیتی که ناگهـانی، بـی  تصویر میرا به

کشـد؛  تصـویر مـی  این موقعیت رابطة خاصی از انسان و جهـان را بـه   ناپذیر است.چاره

، بلکه درک و  قـدرت تغییـر شـرایط نیـز     تنها قهرمان نیستای که انسان در آن نهرابطه

یک اتفا  زمانی که همچـون قـدرت و   » عبارتیار و اغلب ناممکن است؛ بهبرایش دشو

)کوندرا، « کندمعنا مینتیجه و بیرفت از آن را بیهای درونی برونجبری بیرونی، انگیزه

شـود. ایـن   ، بسترسـاز داسـتان موقعیـت مـی    (31: 9032؛ نیز ر.ک: سناپور، 913: 9033

دهد؛ هم هویت فردی قهرمـان داسـتان   رار میالشعاع قموقعیت همة هستی فرد را تحت

بندد. جنس موقعیـت از یـک   رفت از موقعیت را بر او میهای برونبلعد و هم راهرا می

لرف با قدرت و جبر بیرونی و از لرف دیگر با عجز و ناتوانی انسانی که راه گریـز از  

شـود. داسـتان   بیند، تعریـف مـی  موقعیت را خارج از دایرة توانایی و قدرت خویش می

هـای درونــی،  شـناختی و فلسـفی کـه بیـانگر تنـاقض     موقعیـت هـم در معنـای هسـتی    

کـه   های شخصیتی اسـت و هـم در وجـه اجتمـاعی و سیاسـی     ها و درگیریکشمکش

سیطرة نگاه مغنالیسی مراج  قدرت و نرارت سراسربین بر همة ابعـاد زنـدگی    نمودار

شود تا استیصال و پوچی انسان را بـه او  یای لراحی مگونهفردی و اجتماعی است،  به

دنبال یـک اشـتباه، شخصـیت داسـتان را در     موقعیت ناگهانی و غالباً به بنمایاند. داستان

متعلق به  ممکن است فهم کهموقعیتی غریب و غیرقابل  3دهد؛موقعیتی متصلب قرار می

 ـ   دی و مکانمنـدی  هر دوره و مکانی باشد. موقعیتی فلسفی است کـه در گـذر از زمانمن

های اتصال داستان را به زمـان و مکـانی خـاذ حـذف     شود. نویسنده نشانهروایت می

کنـد  عبـارتی تاریخمنـدی داسـتان را از آن سـلب مـی     رساند؛ بـه حداقل میکند یا بهمی
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های کنایی و اسـتعاری و  (. این زمان و مکان انتزاعی در کنار نام16ـ54: 9032)سناپور، 

هـا و  هـا، تـنش  است که بـر واکـنش   موقعیت موجودها بیانگر اهمیت تنامیِ شخصیبی

ها و تـاریخ  کند، نه خود شخصیتها در موقعیت تکیه میها و مواجهة شخصیتچالش

 و جغرافیای وقوع موقعیت.   

 ها  . کاربست مبانی و تحلیل داده3

 . وجوه فلسفی داستان موقعیت1ـ3

که در چالش بین انسان و لبیعت قدرت، توانـایی و   های رئالدر رابطة تقابلی با داستان

شود و او فاتح این کشمکش سترگ است، داسـتان  نمایش گذاشته میخلاقیت انسان به

موقعیت تصویرگر درماندگی انسان مدرن و تذکار و تلنگری اسـت بـه نگـرش و بـاور     

و تکامـل.  مثابـة تنهـا معبـر رهـایی و پیشـرفت      متقن او به اصالت مطلق عقل و علم به

شناختی/ فلسـفی و  ، چه در معنای هستینمایش قدرت و جبر بیرونیداستان موقعیت با 

های در بحـران  عجز و اسارت درونی سوژهکنندة چه در وجه سیاسی و اجتماعی، ترسیم

( است. انسـانِ داسـتان موقعیـت زیسـت انفسـی،      46: 9012؛ میلز، 91: 9033)کوندرا، 

هـای  مـایگی ها و میـان گیر جهان مشاع و مشترک در روزمرفردی و سوبژکتیو ندارد، د

ور شده است، نه شناختی از خویشتن دارد، نه درکی از زیستن و نه هدف زندگی غوله

هـا،  گـی وارو معنایی برای ادامه دادن. او در اصول عام و همگانی، در تکرارها و عـادت 

بـا  »، «کـلاف سـردرگم  »هـای  نشده در داسـتا های خلقدهد. موقعیتها را هدر میروز

هـای داسـتان   های شخصیتها و روزمرگیدر بطنِ روزگذرانی ملکوتو « کمال تأسف

نکـرده،  ها با خویشتن خویش، با زنـدگیِ زیسـت  زنند تا شخصیتهایی را رقم میاتفا 

شـناختی کـه   هـای هسـتی  شوند؛ موقعیـت  نکرده مواجههای تجربهعشقِ نداشته و لذت

« کـلاف سـردرگم  »هاست. شخصیت داسـتان  های آنگردیگردانی و هرزهتصویرگر سر

هـای  جوید؛ در عکـس ها میخانهاش را در عکاساش را و هستی ناشناختهشدهخودِ گم
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بـا کمـال   »هـم. آقـای مسـتقیمِ داسـتان     بسیارِ زنان و مردانی که همگن هستند و شـبیه  

از روزنامـة   جویـد، هـا مـی  در روزنامهاش را زیستهمعنا و نهعشق، بیزندگی بی« تأسف

ها در خواندن، بُریدن و کلکسیون اش در روزنامههاست که زندگیو سال ؛امروز به فردا

شود. دکتر حاتم نیز بااینکه در ظاهر هـدفی  های مرگ سرری میدرست کردن از  آگهی

شـهری  اش در رفتن از شـهری بـه   قراری و کلافگیشدت سرگردان است و بیدارد، به

دیگر، از زنی به زنی دیگر )برای تجربة عشق( و در تزریق آمرول مـرگ از انسـانی بـه    

ها در هزارتو و لابیرنت زندگی مدرن شود. این سرگردانی سوژهانسانی دیگر روایت می

پایان و فقط مرگ نقطـة پایـانی اسـت بـرای     های صادقی جاودانه است و بیدر داستان

وضـوح ایـن   ـ که نـام داسـتان هـم بـه    « کلاف سردرگم»در رهایی از موقعیت موجود. 

گیرد تا بـا دیـدن   کند ـ شخصیت داستان عکس میسردرگمی و توبرتویی را رهبری می

چهرة خود، شناخت و درکی از خویش داشته باشد؛ اما قادر به تشخیص عکس خـود/  

 های موجود نیست. عکاس، شاگرد عکاس و خود سـوژه یـافتنِ عکـس   خود در عکس

دهنـد  ها به کـلاه، سـبیل، کـت و عینـک تقلیـل مـی      مورد نرر را در جم  دیگر عکس

ها نیست، این»گوید: کند، میها را مرور می(. سوژه وقتی عکس04ـ09: 9012)صادقی، 

ها سبیل داره... از آن گذشته مـن کـلاه سـرم    اید، من سبیل ندارم، این عکساشتباه کرده

هـا در جهـان   کـردن سـوژه  شـکل  سازی و یـک ی همسان(. الگو09)همان، « گذارمنمی

تـدریج از وجـه انسـانی، شخصـی و منفـرد جـدا       ها را بـه ( آن91: 9033مدرن )تورن، 

مـن چطـور بفهمـم کـه مـال      »شناسـند:  کند؛ تا بدانجا که چهرة خویش را هم نمـی می

 (. در الگـوی همرنگـی بـا   02: 9012)صـادقی،  « بیـنم خودمه؟ من که صـورتم را نمـی  

هـا نیـز   هـا، چهـره  ای/ داسمنی، در پـسِ رفتارهـا و عملکـرد   جماعت و در زیست گله

هـا را بـردارد و یـا    تواند یکی از عکـس شوند؛ پس سوژه میتدریج شبیه یکدیگر میبه

(. در 04هـای خـودش را ببینـد )همـان،     قیافهها بیایند و او همبنشیند تا صاحبان عکس

چرخـد و  این ناشناختگی و بیگانگی در هزارتـویی مـی  پایان داستان، سوژه همچنان در 
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خانـة دیگـری   تر یـافتن خـویش، بـه عکـاس    عبارتی دقیقبرای یافتن عکس خویش، به

 ( عکسش/ خودش را بیابد. 05رود تا شاید )همان، می

عشق آقـای مسـتقیم در   نشده و بی، زندگیِ زیست«با کمال تأسف»در داستان کوتاه 

 شود:  های مرگ تصویر میکردن آگهیم  علاقة قدیمی او به ج

روی از خانـه تـا   برنامة هر روز عصر آقای مستقیم مشخص و تغییرناپـذیر بـود: پیـاده   

گانه در فروشگاه فرزانـه  های بچهها و درشکههخیابان، خریدن روزنامه، تماشای گهوار

خره ها و بـالا هها و حتی تکان اندکی به یکی از گهوارهای لمس آنو احیاناً در فرصت

 (.932ـ939و نیز  933)همان،  روی از خیابان تا خانهپیاده

ای دارد، نه دوستانی و نه زن و فرزندی. او بارهـا  آقای مستقیم تنهاست؛ نه خانواده 

اش هـا و فرزنـدهای خیـالی   هـای بعـد از آن را از دیـد زن   لحرة مرگ خویش و اتفا 

های متنوع اش نیز  با زنت که در زیست رؤیاگونهزیسته اسقدر نهکند. او آنتصویر می

هــای سرمســتی و عشــق و لــذت را از ســر  کنــد و لحرــهاش زنــدگی نمــیو خیــالی

های زنانش را در لحرة شنیدن مـرگ خـودش بازسـازی    بلکه بارها واکنش گذراند؛نمی

هـای مـرگ بـه ایـن جملـه      (. آقای مستقیم شـبی در مـرور آگهـی   934کند )همان، می

با کمال تأسف فوت مرحوم آقای مستقیم کارمند سـابق ادارة دخانیـات را   »خورد: یبرم

های محترمی کـه در  وارده را به خانوادهرساند... مصیبت به اللاع آشنایان و دوستان می

هـا  (. آقای مسـتقیم سـال  936ـ935)همان، « گوییماند، تسلیت میاین واقعه عزادار شده

کـردن  را، از نوجـوانی و هـر شـب، در خوانـدن و جمـ       اش استمرار مـرگ تـدریجی  

هـا  گاه زندگی و مرگ مسئلة او نبوده و بـه آن های مرگ دنبال کرده است؛ اما هیچآگهی

نیندیشیده است. خواندن آگهی مرگ و حضور یافتن در مراسم ترحیم خودش تلنگـری  

ان تجربة مـرگ را  وار خود بیندیشد. موقعیت داستاست تا آقای مستقیم به زندگی مرگ

سازد و همـین مواجهـه او   ای ناممکن است، برای شخصیت داستان ممکن میکه تجربه

 کند. رو میاش روبهراندة زندگیحاشیهرا با مرزهای وجودی و وجوه به
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معنای واقعی تنهاست، مرگ اسـت. از آنجـا کـه    ترین امکانی که انسان در آن بهبنیادی

شـود و او همیشـه مـرگ دیگـران را     ود انسان محقق نمـی گاه برای ختجربة مرگ هیچ

سوی مرگ داشتن، نزدیکـی مـرگ را   تجربه کرده است، بودن در موقعیت مرگ، رو به 

تناهی امکانات در نقطة مرگ و ترس آگاهی و... آدمی را با خویش  چشیدن، آگاهی به

کالینز و سـلینا،   ؛ نیز ر.ک:06: 9022کند )کیرکگور، رو میاش روبهو مرزهای وجودی

9035 :30  .) 

هـا،  هـا و نداشـته  شناختی است که آقای مستقیم داشـته در این موقعیت فلسفی/ معرفت

ها بفهمد که مرگ را برذیرد یـا بـه   کند تا در سنجش آنهایش را مرور میکرده و نکرده

 وار گذشته برگردد: زندگی مرگ

فهمید؟ من هنوز یک اتا  کوچـک  بودن متقاعد سازید. میسعی نکنید مرا به مرده 

درست است که اتاقم مرلوب است اما در بیرون خانـه هـوا و خورشـید    ]...[  دارم

خورم ]...[ جنتلمن حسابی هستم. هـر روز  هست. بعد از آن، مرتب شام و نهار می

: 9012خرم ـ مـن چـه غمـی دارم؟ چـه چیـز کسـر دارم؟ )صـادقی،         روزنامه می

 (.995ـ994

که چگونـه  برد )ژیلا شیطونه، گلوریا، مهری( و اینزوها/ زنانش را نام میاو تمام آر 

همه خوشبختی چرا زنده نباشم؟ با این»اند و اینکه و ترکش کرده و چرا از او جدا شده

خنـدم کـه   قدر میاتا ، هوا، نام، کار، امید و خیلی چیزهای دیگر، خنده، بله خنده... آن

« هوش شد و به روی زمـین افتـاد  قدر خندید که ناگهان بیآنبترکم... ولی نترکید. فقط 

 (.995)همان، 

شود کـه در نگـارش نـام مرحـوم اشـتباهی صـورت       در انتهای داستان مشخص می

تواند به زندگی ادامه دهد. ولی این تلنگـر و مواجهـه   گرفته است؛ پس آقای مستقیم می

اندازد؛ شاید در پایان مرگ را تردید می آقای مستقیم را ـ ورای خطابه و ادعاهایش ـ به  

برذیرد، مرگ آنی را در نسبت بـا مـرگ تـدریجی. در پایـان داسـتان، وقتـی خبرنگـار        

دکتر حاضر »گوید که در روزنامه آگهی کنید و بنویسید که آقای مستقیم زنده است، می
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)همان، « گوید: چرا، چرا، البته، ولی بازهم باید دید عقیدة خودش چیست؟در جم  می

، گناهکـار اسـت؛ چـون    قصر(. آقای مستقیم، همچون جوزف ک. شخصیت رمان 992

اش مکـانیزه شـود،   ورزد؛ بنابراین باید بمیرد؛ زیـرا او اجـازه داده تـا زنـدگی    عشق نمی

ای ماشین اجتماعی جا بیفتد و از هر کیفیت انسـانی محـروم شـود.    درضرباهنگ کلیشه

گفتة کافکا، بر تمـام بشـر حـاکم اسـت:     ته است که بهبدین ترتیب، ک. قانونی را شکس

 (.  923: 9035)کوندرا، « انسان باش»

در بحـرانِ جهـان    سـوژه ای از تصویر شفاف و پیچـده  ملکوتدکتر حاتم در رمان 

شناختی و زیست دوگانـه و تقـابلی او در چهـره و بـدنش     است. موقعیت هستی مدرن

 مشهود است:  

قدبلندی بود که انـدامی متناسـب و بانشـاط داشـت، بـه       دکتر حاتم مرد چهارشانة

شود امـا سـر و گـردنش... از    همان چالاکی و زیبایی که در جوان نوبالغی دیده می

هایی بود کـه ممکـن اسـت در جهـان وجـود      ترین سر و گردنپیرترین و فرسوده

و سوی موازات هم و در دو دستة مجزا داش بهنمکیداشته باشد. موهای انبوه فلفل

که آن قسمت از سـرش کـه میـان ایـن دو     حالی رفت، درسر بزرگش به عقب می

و  0: 9036دسته مشخص مو قرار داشت، لاس و برا  و یکدست بـود )صـادقی،   

1.) 

شدة جهان مدرن است که بین سنت و مدرنیته، دیـروز  دکتر حاتم نمایندة انسان دوشقه 

زند و گیر افتاده است. او هـم  پا میوستسازی مدرن دو امروز، هویت بومی و همسان

جوان است و هم پیر، هم پیرامونش شلوغ است و هم تنها، هم قدرت دارد و هم عاجز 

بخشد و هم با تزریق آمرولِ مـرگ، مـرگ را در   اش زندگی میواسطه حرفهاست، هم به

ریشــگی و معلــق بــودن در جهــان کنــد. درد او بــیرگ همــة مــردم شــهر تزریــق مــی

 داند آسمان را قبول کند یا زمین را:  هاست؛ نمیابلتق

من در این سن و سال خودم را بـیش از هروقـت بـرای دوسـت داشـتن و عشـق       

ها و پاهـای مـن   بیند دستبینم. شاید کسی نفهمد اما خودتان میورزیدن آماده می
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 هـای عمـرم مـن اغلـب    اند، قوی و تازه، اما سرم پیر است. به انـدازة سـال  چالاک

ام نتیجة این وض  بوده ام که آن دوگانگی که همیشه در حیاتم حس کردهاندیشیده

این دوگانگی خواند و گوشة دیگری مرگ، است. یک گوشة بدنم مرا به زندگی می

 (. 1کنم )همان، تر و شدیدتر حس میکشنده را در روحم

نیـز جـز    هـای بسـیاری کـه اختیـار کـرده اسـت،      دکتر حاتم در ساحت عشق و در زن

ام. مـن از زن و عشـق خیـری ندیـده    »پیچیدگی، تنهایی، هراس و خیانت ندیده اسـت:  

ایـم  داشـته کدام یکدیگر را دوسـت نمـی  ام ]...[ اما هیچهرچند تاکنون چندین زن گرفته

کننـد یـا   شوند یـا خیانـت مـی   میرند یا دیوانه میهای من یکی پس از دیگر می]...[ زن

 جا(. ن)هما« گیرندللا  می

 . بافت روایی داستان موقعیت    2ـ3

ناپـذیر و  گیرکننـده، چـاره  داستان موقعیت روایتگـر مـوقعیتی اسـت غیرمترقبـه، غافـل     

عبارتی غیرانسانی. موقعیتی است که ناگهـانی، ناخواسـته و نـاگزیر و اغلـب بـا یـک       به

رد مسـتقیم  ی کافکا(، نتیجة رفتـار و عملک ـ محاکمهو  قصرشود )مانند اشتباه شروع می

تـوان در زنـدگی گذشـتة شخصـیت آن را ردیـابی/      های داستان نیست و نمیشخصیت

وجودآمـده را غیرقابـل فهـم    اتصالی و نبودِ رابطة علّی موقعیت بهیابی کرد. این بیعلت

سازد رفت از موقعیت را ناممکن میعبارتی درک نکردن شرایط امکان برونکند و بهمی

(. هر دو داسـتان کوتـاه   929: 9032؛ فلکی، 19ـ31: 9032سناپور، ؛ 91: 9033)کوندرا، 

آمـده  شوند. موقعیت پـیش با یک اشتباه شروع می« با کمال تأسف»و « کلاف سردرگم»

دلیل اشتباهی )دیدن آگهی مرگ و حضور در مراسم ترحیم خود( برای  آقای مستقیم به

حـرارت تمـام چنـین توضـیح     خبرنگار بـا  »است که در تایپ کردن نام صورت گرفته: 

داد: باور کنید از این اشتباهات فراوان است، مثلاً هفتة گذشته قیمه را قورمـه چـا    می

را آقـای  ’ مسـتعین ‘کرده بودند. یک سال پیش ]...[ لبیعی است که ممکن است آقـای  
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نیـز، اشـتباهِ   « کـلاف سـردرگم  »(. در 996ــ  995: 9012)صادقی، « چا  کنند’ مستقیم‘

ب  عدم تشخیص عکس سوژه اسـت کـه هـم عکـاس، هـم      ها و بالتنزدن عکسشماره 

شـود )همـان،   کند و بسترساز موقعیت مـی شاگرد عکاس و هم خود سوژه را درگیر می

 (.  05ـ09

دیگر شروع در داستان موقعیـت اسـت؛    الگوی گیرکنندهوقوع اتفا  عجیب و غافل

ای گوار سامسـا از خـواب آشـفته   گرهیک روز صبح همین که »کافکا:  مسخِمانند آغاز  

(. 0: 9023)کافکـا،  « عیار عجیبی مبدل شده بودپرید، در رختخواب خود به حشرة تمام

هـا را بـه بطـن موقعیـت     کننده و غریب دارد که سوژهنیز شروعی مبهوت ملکوترمان 

 جن در آقای مودت حلولدر ساعت یازده شب چهارشنبة آن هفته »دهد: داستان هُل می

 (. 9: 9036)صادقی، « کرد

گونـة انسـان مسـئلة کـانونی     هزارتـو  های وجودی و موقعیـت ها و تناقضدرگیری

شـمول  داستان موقعیت است. از این منرر، داستان روایتگـر مـوقعیتی انتزاعـی و جهـان    

عبـارتی  کند؛ بهها را از بستر زمان و مکان تاریخی جدا میشمولی اتفا است. این جهان

 ان موقعیت، ماجراها زمانمند و مکانمند نیستند.در داست

اعتناســت؛ تــا آنجــا کــه گــاه برخــی از هــای جغرافیــایی بــیصــادقی بــه محــیط 

سـو  دلیل اینکه از یک گرایانه دارند؛ بههای او نمودهای فرضی و فراواق شخصیت

ــا رئالیســم جــادویی و  بیشــتر داســتان هــایش بــافتی فرالبیعــی و قابــل انطبــا  ب

هـا و مشـکلات اساسـی    الیسم دارند و از سوی دیگر مطرح کردن موضـوع سوررئ

نیـز  ؛ 923: 9032های محـدود و محلـی )شـیری،    نسل بشر مدنرر است، نه مقوله

 (.  16: 9032؛ سناپور، 59ـ53: 9032ر.ک: فلکی، 

هایی کلـی و مجهـول همچـون، دیروقـت، شـب،      واژه ،در هر سه داستان مورد بررسی

هـای انتزاعـی و کلـی    ها و زمـان خانه و... مکاندهکده، باغ، عکاس صبح، شهر، روستا،

 هستند که تاریخ و جغرافیایی معلق و در سریان دارند.



 52 / شمارة 90 سال                                                                                    93

 . شخصیت و جنس کشمکش در داستان موقعیت1ـ2ـ3

هـا و همچنـین چرایـی    در داستان موقعیت، رفتار و عملکرد، گذشته و دیروز شخصیت

شود، نه مسئلة داستان است و نه راوی بر این بُعـد  وقوع موقعیت نه لرح و ردیابی می

هـا و  ها، تنشها، چالشکند؛ بلکه مسئلة کانونی داستان موقعیت روایتِ واکنشتکیه می

هـای داسـتان موقعیـت یـا از     ها در بطن موقعیت است. شخصیتهای شخصیتتناقض

عبـارتی  آیند ـ بـه  ن کنار میپذیرند و با آگریز را می ناپذیر و غیرقابلابتدا موقعیت پایان

شـوند و در بسـتر   با پذیرش عجز و ناتوانی خویش دربرابـر جبـر بیرونـی تسـلیم مـی     

روند ـ یا به ا شکال و انحای مختلـف بـرای رهـایی و نجـات خـویش       اتفاقات جلو می

جنگند. خروجی و ماحصل هر دو نوع واکنش یکسـان اسـت و تـأایری در رونـد و     می

نسبت پذیرش یا عدم پذیرش شخصـیت  یافته بهارد. موقعیت سیطرهایستایی موقعیت ند

هـای  شود. شاید فقـط پـذیرش موقعیـت شـرایط را بـرای شخصـیت      داستان متغیر نمی

: 9032؛ فلکـی،  19و  31: 9032؛ سـناپور،  961: 9035تـر کنـد )کونـدرا،    داستان آسـان 

 (.936ـ935

حیم خـویش، خـود را در   آقای مستقیم با دیدن آگهی فوت و حضور در مراسم تـر 

رود و زنده بودن کند، پشت تریبون میدهد. اول اعتراض مینرر قرار میمورد  موقعیت

های غریب و انکار مخالبان و مرور زند؛ اما پس از مواجهه با چهرهخویش را فریاد می

کنـد  (، تصور میمسخگوار سامسا )شخصیت داستان اش، او نیز مثل گرهچندبارة زندگی

کنـد؛ نـه تغییـری    تنها برای کسی مفید نیست، بلکه نبودنش نیز کسی را ناراحت نمینه

ریزد. او بـا علـم بـه اینکـه     هم میشود و نه نرمی بهجا میافتد، نه چیزی جابهاتفا  می

: 9012سـرارد )صـادقی،   اسمش اشتباهی تایپ شده، خودش را به موقعیت/ مـرگ مـی  

بـودن  بیگـانگی، غرابـت و دیگـری    « درگمکـلاف سـر  »(. شخصیت داسـتان  995ـ994

هـای مختلـف   خانهخویش را باور ندارد و برای گریز از این موقعیت آزارنده در عکاس
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شدة خویش اسـت. او در ظـاهر بـا موقعیـت کنـار      دنبال وجود گمبا عکس انداختن، به

  رفتی از موقعیت موجود ندارد.دهد راه بروننیامده؛ اما کلاف سردرگم نشان می

ای است که هـم  های وجودیموقعیت و کشمکش دکتر حاتم گیرافتادگی در تناقض

اش. او هـم جـوان   اش نمودار است و هم در عملکرد متناقض نسبت به حرفـه در چهره

بخشد و هم پیک مرگ است. این تناقضِ درون و بیرون میاست و هم پیر؛ هم زندگی 

خوانـد و گوشـة   دنم مرا به زندگی مـی یک گوشة ب»سازد: موجودیت او را ناممکن می

)صـادقی،  « کنمتر و شدیدتر حس میکشنده این دوگانگی را در روحمدیگری به مرگ، 

امـا  »ها در دست اوسـت:  (. دکتر حاتم قدرت خدایی دارد. مرگ و زندگی آدم1: 9036

]...[ خـدایی کـه در شـکل جسـمانی و انسـانی       خدایی که دارای نرینگی عقـیم اسـت  

یافته است؛ او همچون خدای نابودی و ویرانگری اسـت کـه بـا ابـدیت پیونـد      هاستحال

(. زندگی در پیکر دکتر حاتم جریـان نـدارد.   943: 9032)هاشمی و پورنامداریان، « دارد

هـایش بـوی   واسطة نازایی و عقیمی، با مرگ پیوند یافته است؛ هـم ارتبـاط بـا زن   او به

کند. بخش باشد، پس مرگ خیرات میی هستیتواند خدایدهد و هم چون نمیمرگ می

روایت کشمکش و موقعیـت گیرافتـادگی، تنـاقض وجـودی و زیسـت       ملکوتداستان 

برزخیِ دکتر حاتم  است که راه گریزی از آن ندارد. او این موقعیت کشنده و متصـلب،  

هـای مـرگ، بـا کـارکرد و وسوسـة      اش، را در آمرـول شده با زنـدگی یعنی مرگ عجین

 کند:  لول عمر و ازدیاد میل جنسی، در جان دیگران تزریق می افزایش

هـا  ها پر است. زنای دارند، انبارم از آنمن دو نوع آمرول دارم که خواذ جداگانه

]...[ تـا از ایـن    کننـد و مردهای شهر، چه پیر و جوان، مخفیانه به من مراجعـه مـی  

صد ساکنان شهر از خواستاران ایـن  در ها تزریق کنم. تقریباً نودوپنجها به آنآمرول

صبح از این شهر کوچ خواهم کرد اما کـار   دانید، من فردااند. مینوع تزریقات بوده

هـا در  ام. آمرـول ها یک دوره کامل تزریـق کـرده  ام و به همة آنمردم را سامان داده

 (.  93: 9036غیاب من تأایر خواهد کرد )صادقی، 
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نیز در ساحت دوگانة مرگ و زندگی، با مرگ و « لم.»شخصیت دیگر داستان یعنی 

شندة حیات کدلیل مرگ فرزندش، خود را در موقعیت به« لم.»کند. در مرگ زندگی می

قرار داده است. او چهل سال است که از دکتر حاتم خواسته که همة اعضـای بـدنش را   

و دارد: دسـت  یکی جراحی/ قط  کند. در روایتِ اکنون داستان، او فقط یـک عض ـ یکی

تنها کسی اسـت کـه  بـا    « م.ل(. »6خواهد نگه دارد )همان، راستش؛ اما این یکی را می

خواهـد همـه را بـا    پذیرش موقعیت زیستن در مرگ/ با مرگ از دکتر حاتم ـ کـه مـی    

 زانـو در  ... او مرا به’م.ل‘اما این »تزریق آمرول به کام مرگ بفرستد ـ انتقام گرفته است: 

رود. مرگ، دهشـت، بیمـاری،   استقبال آن میترسد، به ای از مرگ نمید! درهآور خواهد

اسـت و  هـا را تحمـل کـرده    ای بیش نیست. او چهل سـال شـکنجه  رنج برایش مسخره

 (.  94ـ90)همان، « کندهمین مرا درمقابلش ضعیف و متزلزل می

جنس موقعیت ویژگی دیگر در داستان موقعیت که پیوند معناداری با وجه فلسفی و 

انـد  نـام ها بیهای داستان است. در داستان موقعیت، یا شخصیتنامی شخصیتدارد، بی

کنـد.  ها را از اتصال به زمان و مکانی خـاذ جـدا مـی   های استعاری و کنایی، آنیا نام

شـود.  ها با ارائه نکردن تصویر دقیق و شفاف توسط راوی تکمیـل مـی  بودن آنانتزاعی 

شاید « آقای مستقیم»نام ندارند. نام « کلاف سردرگم»سوژة داستان در  عکاس، شاگرد و

روی هر روزة او مسـتقیم از  ای باشد از زندگی خطی و حرکت تکراری او؛ پیادهاستعاره

هم نامی استعاری است در معنـای  « دکتر حاتم»فروشی و برعکس. خانه تا دکة روزنامه

کنـد.  بخشد، مرگ توزی  مـی و زندگی نمیاش در لباس پزشکی؛ امتناقض با بخشندگی

اش، مجزا و منفک است. دکتـر حـاتم   شدهتکههم مثل دنیای دهنی و بدن تکه« م.ل»نام 

است اما اینکه از کجا آمده است؟ مجاز ’ لم.‘اسمش »گوید: در جواب منشی جوان می

مدن بقیه است که باعث گرد آ دوستی« آقای مودت(. »6: 9036)صادقی، « نیستم بگویم

هـای اسـتعاری و کنـایی دارنـد، بقیـة      در باغ شده است. غیر این سه شخصیت کـه نـام  

شـاید  «. منشـی جـوان  »و « مرد ناشـناس »، «مرد چا »های داستان نام ندارند: شخصیت
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هـا در  های شخصیتها و واکنششود به اهمیت کنشگزینی منوط میدلیل این سنخ نام

ها ها. در داستان موقعیت، خودِ موقعیتِ موجود، تنشداستان موقعیت نه خود شخصیت

دهـد و جلـو   ها مهم است که کشمکش داستان را شـکل مـی  العملها و عکسو چالش

پرسـند و نـه راوی   ها از چرایی و چگـونگی و نـوع موقعیـت مـی    برد. نه شخصیتمی

تغییـر،  چگونگی »ای شود، مسئلة محوری داستان نیست. دهد. اگر هم اشارهتوضیح می

مسئلة داستان نیست، اینکه یک ماهیت چگونه و در اار چه عواملی درونی یا بیرونی به 

های موقعیت نیست ]...[ بلکـه خـود تنـاقض و    ماهیتی دیگر تبدیل شده، مسئلة داستان

(. مسـئلة محـوری و   54ـ50: 9032)سناپور، « گیردمایه قرار میدوگانگی وجودی دست

کنـد،  ن این نیست که چرا دکتر حاتم آمرول مرگ تزریق میهای داستاکانونی شخصیت

رود و مـدام عکـس   ای دیگـر مـی  خانـه ای بـه عکـاس  خانهچرا سوژة داستان از عکاس

گیرد و چرا آقای مستقیم در مواجهه با آگهی مرگش که اشتباهی چا  شـده، دچـار   می

 گزیند.شود و مرگ را برمیتردید می

   . نتیجه4

هـا و  ای پرآشوب در ایران است. در کنار همة اتفـا  زند/ نویسندة زمانهبهرام صادقی فر

هـا  ایرانی در دل سـنت  ضطراب زیستن در جهان مدرن و تجربة مدرنیتةا وقای  سیاسی،

اگزیستانسیالیسم و ساحت داستانی فرانتس  ها و آشنایی صادقی با فلسفةوارگیو عادت

هـای  ی داسـتان موقعیـت کشـاند. شخصـیت    سـو وکا، جهان داستانی او را به سمتکاف

ای هسـتند کـه   شـده هـای تنهـا، سـرگردان، پـوچ و فرامـوش     انسان های صادقیداستان

ناپـذیر را  رهایی و پایان قابلدر هزارتوی پیچیده، غیر سرگردانی  و زیستن ،گیرافتادگی

بـردن،   لـذت  «کلاف سردرگم» داستان مستقیم و سوژة کنند. دکتر حاتم، آقایتجربه می

وجـود   اشـناختة ها بُعد نآن اند. همةگاه تجربه نکردهکردن را هیچ شدن و زندگی عاشق

هـا و در  گیمایها و میانگیشان را در روزمرزندگی و روح خویش و غربت چسبیده به



 52 / شمارة 90 سال                                                                                    22

بـه مکـان/ زمـان/ و     ر عادت از یـک مکـان/ زمـان/ موقعیـت    س رفتارهای تکراری و از

د، از شـهری بـه شـهری دیگـر، از زنـی بـه زنـی دیگـر، از         جوین ـموقعیت دیگری مـی 

 هـای شخصیت ای دیگر.خانهای به عکاسخانهای دیگر، از عکاسای به روزنامهروزنامه

گذاشـتن روحشـان در    گـی از عشـق و لـذت، جـا    بهردلیل بیسه داستان صادقی به هر

گی زیسـتن ندارنـد.   یستبودن از کیفیت انسانی، شا دور به ینی وای و ماشزندگی کلیشه

الگـوی   است: های موقعیت بهرام صادقی روایت شدهدو سنخ از موقعیت در داستان هر

های متنـاقض  و خلق موقعیت« کلاف سردرگم»گی و سرگردانی در داستان پایانِ آواربی

شـان.  آقای مستقیم و دکتر حاتم با ماهیت خودشـان و زنـدگی   وارانه در مواجهةو مرگ

و نمایش دکتر حاتم در انتهای داستان با شنل سیاه،  آقای مستقیمگ از سوی پذیرش مر

   شان.است، در زیستِ بدون زندگی شخصیت دو مرگ هر گر انتخاب آگاهانةبیان

 هانوشتپی
1. atomisation 

2. collectivization  

3. da-zain  

4. individal 

5. plebs 

6. hard  

7. das-man  

های داستان موقعیت، لفهپراگ، برای تقریب دهنی خوانندة مؤ از زندگی مهندسی اهلداستان واقعی  .3

مهندسی اهل پراگ، بـرای شـرکت در کنفرانسـی علمـی، بـه لنـدن دعـوت        » رسد:نرر میمفید به

 – روده پراووه کارش ب گردد. روی میزپس از شرکت در جلسات کنفرانس به پراگ برمی .شودمی

خواند: یک مهندس چک که برای شرکت اندازد، در روزنامه مینگاهی می –رسمی حزب  روزنامة

نگاران غربی افتراهـایی بـه مـیهن    به لندن اعزام شده بود پس از آنکه دربرابر روزنامه در کنفرانسی

گیرد که در غرب بماند. مهاجرت غیرقانونی همـراه بـا چنـین    بندد، تصمیم میاش میسوسیالیستی

کند و در حالـت شـک و سـردرگمی او،    ست سال حبس دارد. مهندس باور نمیاظهاراتی حدود بی

ی نکردیـد! و ]...[  اایـد؟ کـار عاقلانـه   ود و به او می گوید: شما بازگشـته شاش وارد دفتر میمنشی

کنـد کـه او تقصـیری    عـذرخواهی مـی   رود دبیر مسئولتحریریه روزنامه میمهندس به دفتر هیئت
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رود و کرده است. مهندس به وزارتخانـه مـی  ستقیماً از وزارت کشور دریافت ندارد، متن مقاله را م

اشتباهی رخ داده اسـت و گـزارش مربـوط بـه او از سـرویس اللاعـاتی سـفارت         شودمعلوم می

کنـد خبـر را تکـذیب کننـد کـه      چکسلواکی در لندن دریافت شده است و مهندس درخواست می

آیـد. امـا   که او مطمئن باشد ناراحتی برایش پـیش نمـی  اینتکذیب خبر معمول نیست و  گویند:می

شود که کـاملاً او را زیـر نرـر دارنـد،     زودی متوجه میهندس خالرش آسوده نیست برعکس، بهم

د، بینتواند بخوابد، هر شب کابوس میکنند. نمیشود و در خیابان او را تعقیب میتلفنش کنترل می

لـور  زنـد تـا بـه   دهد، خود را به آب و آتش میدست میرا ازتا اینکه دیگر تاب تحمل این فشار 

 .     (931ـ932 :9033)کوندرا،  «شودیزد. و بدین سان مهاجری واقعی میغیرقانونی از کشور بگر
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Abstract 

Modernity and the paradoxical consequences of modern experience, 

especially the modern patterns of creating a homogenous society, 

have detached humans from their individuality and personal identity. 

In such a situation, the victims are the subjects and objects who are 

doomed to live in a socially disconnected world. Existentialism and 

the story of situation have both reacted, employing their own 

philosophical and literary devices, to loneliness, stress, fear and 

absurdity of the modern experience. The current study has 

investigated Bahram Sadeghi’s novel “Malakout” [The Heavenly 

Kingdom] and two short stories by using the parameters of the story 

of situation and Kafka’s worldview. The paper attempted to show 

how the characters of these stories live in vain in the routines of 

everyday life and how they are trapped in situations which neither 

they can fully comprehend nor they .are able to set themselves free. In 

search of self and the meaning of love and peace, they try hopelessly 

to exit the labyrinth of modern life. Such a situation has affected 

every aspect of their lives and seemingly death is the only way out.  
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